
72  

  

  

  

  

  

  

  

نامه سرايي در ادب كرُدي و  نگاهي به شاهنامه سرايي و رزم

  سنجش آن با شاهنامه فردوسي
  

 1سيدايوب نقشبندي
  )مسئول مقاله(ي دكتري زبان وا دبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي اراك، هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان كردستان  دانشجوي دوره

 الدين كزازي ميرجلال
  .ن و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه آزاد اسلامي اراكاستاد زبا

  محمدعلي داوودآبادي فراهاني
  .استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي اراك

  

  16/12/92  :رشيخ پذيتار  23/4/92  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ي را به همراه ها، نوعي باورشناختي و جامعه شناختي تاريخ شناخت حماسه

هاي اصلي بسياري از باورها و  مايه دارد كه ما را بيشتر به آبشخورها و بن

مقاله حاضر، تلاشي است براي شناخت و . نمايد هاي گذشته نزديك مي پنداشته
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اند و  هاي گذشت زمان پنهان مانده  زير لايهها در ها، قرن اين منظومه. مشهورند

اكنون، در عرصه روايات حماسي و پهلواني كُردي و ايراني، جايگاه خاصي 

همچنين سعي شده است، سنجشي هر چند . اند گري پيدا نموده براي جلوه

اي و حماسي شرق وغرب ايران كه در  محدود، بين باورها و مفاهيم اسطوره

. هاي كُردي نمايان و متجلّي است، انجام گيرد شاهنامهي فردوسي و  شاهنامه

باشد كه  هاي كُردي متني اصيل و متعلق به حوزه فرهنگي زاگرس مي شاهنامه

هاي رسمي و ادبي كشور تاكنون آن طور كه  به خاطر قرار نگرفتن در گفتمان

افي توان گفت، توجه ك اند؛ لذا مي لازم است مورد توجه و بررسي قرار نگرفته

هاي ملي  تر و بيشتر حماسه ها، به شناخت هر چه كامل نامه ها و رزم به اين شاهنامه

  .خواهد انجاميد

و حماسي، ادب شفاهي،  هاي كُردي، ادب پهلواني  شاهنامه: ها كليد واژه

  .شاهنامه فردوسي

  

  مقدمه

د كـه   ها، بيانگر سرگذشت پرفراز و نشيب سير تاريخي زندگي اقوام بشري هـستن              حماسه
ها و آداب رسوم جوامـع نمايـان     ها، ناكامي   هايي از فرهنگ، باورها، تمدن، پيروزي       در آنها جلوه  

گويد كه زماني نزد قوم صاحب حماسـه، واقعيـت تـاريخي     حماسه از رواياتي سخن مي  «. است
حماسه صورت هنـري از مجموعـه       «). 77 : 1376بهار،  (» گرديد  ها تلقيّ مي    ي دور آن    گذشته
 و احساسات مردمان يك سرزمين است كه طي روزگاري دراز در ادبيات ملـل پديـدار                 عواطف

كـرد، ماننـد جنـگ،        هر آنچه كه اين عواطف و احـساسات را بيـشتر تحريـك مـي              . شده است 
» شـد   هـا بيـشتر ظـاهر مـي         دوستي، بازتـاب آن در شـكل حماسـه          نابرابري، فداكاري و ميهن   

ها در قالب داستان      ها و حماسه    ي به نوعي، بيان اسطوره    شاهنامه سراي ). 31: 1388بزرگي،    ده(
ها است، كه خود در شناخت باورها واعتقادات، تاريخ، سرگذشت            و سرگذشت قهرمانان داستان   

در شناخت نهان و نهاد شـاهنامه        «. نيك و بد و آداب و رسوم اقوام بشري نقش بسزايي دارند           
اي و حماسـي دارد، بـه ناچـار           ري اسـطوره  ي آن سرشـت و سـاختا        نيز چون كتابي كه پيشنه    

ها را شكافت و كاويـد   ي فريبنده افسانه را به كار گرفت، پوسته» ها  نمادشناسي افسانه «بايد    مي
و به سويي نهاد و به مغزهاي نغز انديشه، كه در اين پوسته نهفته است راه بـرد، بـدين شـيوه                      
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). 133: 1376كـزازي،   (» يرانـي گـشود   هاي فرهنگ و انديـشه ا       توان روزي دري به ديرينه      مي
 حماسـي   –سرايي در ادبيات كرُدي يكي از موارد برجسته و ارزشمند ميـراث ادبـي                 شاهنامه«

آيد، زيرا حاصل ايـن ميـراث مـشترك هـم بـراي ادبيـات                 فرهنگ و تمدن ايراني به شمار مي      
   ).66: 1392كريميان، (» .فارسي و هم ادبيات كرُدي بسيار پربار بوده است

هايي وجود دارد كـه خـود قابـل       اي در غرب و شرق ايران، تفاوت        هاي اسطوره   مايه  بين بن 
ي فردوسـي و      ها و رخدادها در بين شاهنامه       ها و چهره    تعدادي از داستان  . تأمل و بررسي است   

هـا، بيـانگر تـأثير        ها و تفاوت    هاي كرُدي، مشتركند وتعدادي متفاوت، كه اين اشتراك         شاهنامه
اشـتراكات فرهنگـي   . غرافياي و اجتماعي و باورهاي مردم در غرب و شرق ايران است   محيط ج 

ها بيشتر است و ايـن مـسئله مبـين ايـن امـر       و باورها واعتقادات در بين دو شاهنامه از تفاوت     
  .است كه فرهنگ و اعتقادات مشتركي بين تمام اقوام ايران وجود داشته است

گـردد، برخاسـته از       هاي كرُدي بيان مـي      كه در شاهنامه  ها و رخدادهايي      ها، چهره   داستان
بزم و رزم پادشاهان و پهلوانان خود همـاني اسـت          . سرگذشته پرفراز و نشيب قوم آريايي است      

دوسـتي،    اي از عـشق ورزي، وطـن        گر است يعنـي شـالوده       كه در حافظه تاريخي ايرانيان جلوه     
، دنيايي سياه يا سفيد مطلـق نيـست         هاي كرُدي   دنياي شاهنامه . مردانگي، بخشش و شجاعت   

باشد و در اين دنياي خاكستري، روابط افراد در زيـر سـايه نـوعي تـساهل                   بلكه خاكستري مي  
هـا بـه انجـامي        حماسي، خردمندانه و منطقي است و هر شر و خيري در كش و قوس داستان              

  .رسد خوشايند و خردپسند مي
  

  حماسه و شاهنامه سرايي

، تـاريخ، قـصه، روايـت و     اي عظـيم، از اسـطوره   اتي است كه مجموعه ادبيات حماسي، ادبي  
ترين، ادبيات به    توان آن را دروني شده      باورهاي ديني و مذهبي را در خود، گنجانده است و مي          

هـاي يـك      ها، شكـست    ي وقايع تاريخي و پيروزي      تواند، نگهدارنده   اين ادبيات مي  . حساب آورد 
هاي مختلف، را در      هاي بزرگي از افراد جامعه را در دوره         گروههاي جمعي     ملتّ باشد و پنداشته   

  .خود منعكس كند
هـا قابـل شـهود هـستند،          هاي متفاوت و مختلـف در حماسـه         ها به صورت    ردپاي اسطوره 

اند، تـا جـايي       ها و كشورها باور واعتقاد بوده       هايي كه هزاران سال براي بسياري از ملت         اسطوره
اسطوره، تاريخي است كه روانـشناختي و ناخودآگـاه ديـده           «. اند  هكه به مقام تقدس هم رسيد     
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. است، تاريخي است كه نه به انديشه و آگاهانه، بلكه به سرشت و ناگاه پديدآورده شـده اسـت                  
هـاي روانـي و       ي يافتـه    زادههـاي برونـي باشـد اسـطوره         اگر تاريخ برآمده از انديشه و پژوهيده      

نمايـد، ليـك    آن است كه تاريخ، منطقي و خردپـسند مـي   هم از   . هاي ژرف دروني است     آزمون
ايـن  . گـردد   ي شگفتي و سرگـشتگي مـي        رسد، و مايه    اسطوره باورپذير، خردآشوب به نظر مي     

» جاست كه زبان اسطوره زبـاني نمـادين اسـت           دوگانگي آشكار در ميان اسطوره و تاريخ از آن        
  .)57: 1376كزازي، (

ند و زبان حماسه مانند اسطوره رمـز آلـود و نمـادين             ها هست   ها، اسطوره   خاستگاه حماسه 
زايـد و   ماند كه حماسه را مي اسطوره به مامي پرورنده مي. ي اسطوره است حماسه، زاده«است  

حماسـه راسـتين و بنيـادين جـز از دل اسـطوره      . بالانـد  پـرورد و مـي   آن را در دامان خود مي  
پارچگي با اسـطوره يكـسان اسـت، همـان          تواند آمد، حماسه در سرشت و ساختار به يك          برنمي

انجامنـد، در    اي مـي      ها و بنيادها و نمادهـاي اسـطوره         روندها و كار سازها كه به آفرينش ارزش       
  .)183: 1376: كزازي(حماسه نيز كارا و كارسازند 

ايليا دو اديسه در غرب، مهابهاراتا را تا در شرق، داستان پهلواني خنگ شن در خاور، گيل                 
هـاي بـارز ادب حماسـي و پهلـواني هـستند و       ميان رودان و اوستا در ايران، نمونـه گميش در  

شـاهنامه  . آيـد  شاهنامه فردوسي بارزترين نمود ادب حماسي و پهلواني در ايران به شـمار مـي    
توان از توليدات روايـات حماسـي و پهلـواني ايـران دانـست هـر چنـد قبـل از                       فردوسي را مي  

انـد، بـه هـر        نويسي اقدام كـرده     ضوع شاهنامه سرايي و شاهنامه    فردوسي، كسان ديگري در مو    
حال تعدادي در اين كار موفق و تعدادي ناموفق بودند و بايد گفت ژانر شاهنامه نويـسي قبـل                   

  .از فردوسي هم وجود داشته است
  

   ادب كُرديشاهنامه سرايي در

هـاي حماسـي و پهلـواني         اي گوناگون از روايت     هاي كرُدي، مجموعه    نامه  ها يا رزم    شاهنامه
تر از فردوسي سرايش آنها شروع شده و بعد از فردوسي هم ادامه               ايراني هستند كه خيلي قبل    
ي روايـات   ي دوري يا نزديكي آنهـا بـه بقيـه    هاي كرُدي، به اندازه  داشته است، اصالتِ شاهنامه   

ي   ه دو پروسـه   هاي كرُدي هـر دو نتيج ـ       ي فردوسي و شاهنامه     شاهنامه. حماسي، بستگي دارد  
ي فردوســي، روايتــي حكــومتي اســت ولــي  تــوان گفــت شـاهنامه  كــه مــي. متفـاوت هــستند 

باشـند، بـه طـور        هاي كرُدي نه تنها روايت حكومتي نيستند، بلكه روايتي مستقل مي            شاهنامه
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. هـاي كـُردي روايـت حماسـي و پهلـواني غـرب و منطقـه زاگـرس هـستند               تر شاهنامه   روشن
اند و به حـق و بـه خـوبي از     هاي كرُدي بسيار موفق بوده سرايش منظومهسرايندگان كرُد در  «

هاي موجود است كـه   اند و به خصوص در زبان كرُدي گوراني منظومه     ي اين مهم، برآمده     عهده
تـوان    هـا نمـي     هاي رايج در ايران به غير از گـويش فارسـي همتـايي بـراي آن                 در ديگر گويش  

اظ ساختاري بـي نقـص و در آرايـش كـلام در اوج كمـال و                ها به لح    گونه منظومه   برشمرد اين 
  )1386بهرامي، (» زيبايي هستند

شـهامت و   . دار آنهـا اسـت      اند كه ايـران وام      كرُدها، در طول تاريخ هميشه سرافرازني بوده      
اسـت و     ي حماسه و در قالب قهرمانان حماسي خود را نمايانده             شجاعت تاريخي آنها در پيكره    

هاي كرُدي بيانگر اين تعهد تاريخي آنها در مقابل، وطن و فرهنگ و ادب              نامه  زمها يا ر    شاهنامه
هاي ايرانـي هـستند، در شـاهنامه، پـسينيان       ترين تيره   ترين و نژاده    كرُدها از كهن  «. ملي است 

كشي دهـاگ   اند كه با تلاش و پايمردي ارمانگ و گرمانگ از بيداد و مردم     جواناني شمرده شده  
  نمايد كه اين بازخواني از شيوه زيست كرُدان كه بر دامپروري و كـوچ               ما چنان مي  ا. اند  گريخته

 بـه  (Kur – ti – e)ي كـُرد از كـورتي    تواند بـود كـه واژه   بنياد گرفته است، برآمده است مي
بدان ناميـده   » كردان«هاي آشوري     نامي پرچند وچون، كه در سنگ نبشته      . يادگار مانده باشد  

هـاي    سرايي در ادبيات كرُدي چه از لحاظ شخصيت         شاهنامه«) 290: 1383 كزازي،(» اند  شده
ها و چه از جهت نسب و تبار و الگوهاي فرهنگـي و               ها وا فسانه    اي و تاريخي و نيز قصه       اسطوره

اي تحت تأثير فضاي فرهنگ و آداب و رسوم خلاصه ادبيات و فرهنـگ   فولكلور محلي و منطقه  
  )67 و 66: 1392: كريميان. (باشد كرُدي مي

هـا شـايد    نامه  ها يا رزم    هاي كردي بايد گفت، اين شاهنامه       در مورد تاريخ سرايش شاهنامه    
اند اما متأسفانه دير نگاشته       هاي حماسي و پهلواني موجود، سرايش شده        ها قبل از داستان     قرن
ت كه شايد   ي نانويساي بوده اس     هاي كرُدي به خاطر جامعه      اند، دير نگاشته شدن شاهنامه      شده
در هـر مقطـع تـاريخي قـدرت و حاكميـت در      . اند  ها در مناطق زاگرس نشين ساكن بوده        قرن

بينـيم بعـد از    توليد كتاب و نوشته تأثير داشته است، با مطالعه تاريخ ايران بعد از اسـلام، مـي            
 انـد، شـاهنامه را   فردوسي تعدادي از فرهنگ دوستان كه به نوعي به منابع قدرت نزديك بـوده       

هـا مـدون و       اند و اين امر باعث گرديد كه شاهنامه بعد از قرن            نسخه برداري كردند و نشر داده     
  .مرتب بدست آيندگان برسد

هـا و روايـات بـا شـاهنامه         هـاي كـُردي در بعـضي از داسـتان           همانندي داستاني شاهنامه  
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ه غـرب و  هاي حماسـي و پهلـواني در پهن ـ     هاي داستان   فردوسي نشانه گستردگي نشر بن مايه     
شـاهنامه، در ايـن   «: گويـد  نامـه مـي  استاد دكتر كزازي در مقدمه كتاب برزو  . شرق ايران است  

اي گرانمايه را در ادب اين زبان پديده آورده است كـه             زبان، بازتابي گسترده يافته است و گونه      
ها    چهره ها و   تعدادي از داستان  ) 8: 1390 پرويزي،   ,آهنگر نژاد (» .رزمنامه سرايي كرُدي است   
هاي كرُدي و شاهنامه فردوسـي ماننـد رسـتم و سـهراب و رسـتم                 و رخدادها در بين شاهنامه    

اسفنديار، بيژن و منيژه و رستم و زال، سهراب، افراسياب و جنگ با ديو سفيد وكـشته شـدن                   
سياوش، هفت خان رستم مشتركند و تعدادي چون جنگ هفت لشكر، رستم و زنـون، جنـگ                 

...  رستم و ببر بيان، داستان برزو، جهانگير، جهانبخش، رسـتم يكدسـت و               عظيم شاه، داستان  
 1386 بهـار  15اي كوتاه در فصلنامه گوهران به شماره         استاد ايرج بهرامي در مقاله    «. متفاوتند

هـاي كـُردي بـه تقليـد و بـر اسـاس شـاهنامه فردوسـي                   برخي از ايـن شـاهنامه     «: نويسد  مي
هـاي    ها همان سـاختار داسـتان        شده و ساختار داستاني آن     سراي بزرگ ايرانشهر سروده     سخن

هـاي كـُردي بـر اسـاس          شاهنامه گهگاه با جزئي اختلاف هستند، اما نوع ديگر ايـن شـاهنامه            
ي اساطير ايراني رايج در بـين كـُردان آريـايي             ي بسيار كهن ايراني در باره       هاي عاميانه   داستان

ون كنيـزك و يـازده رزم، داسـتان هفـت لـشكر      انـد، همچ ـ  ي نظم كشيده شـده  تبار، به رشته  
  )8: 1391ياقوتي، (» ....ي رستم و زردهنگ ديو و رزمنامه) جواهريوش(

اي و    خان كندوله   توان به الماس    هاي كرُدي مي    نامه  ها يا رزم    از سرايندگان مشهور شاهنامه   
دگان بـن محمـود گـوراني اشـاره كـرد، ولـي از احـوال و زنـدگي تعـدادي از سـراين                        مصطفي
انتقـال شـفاهي    . ها كه آثارشان به دست ما رسيده است اطلاعـاتي در دسـت نـداريم                شاهنامه
ها   ها و رخدادها توسط افراد با ذوق و شاهنامه دوست و نقاّلان مجلسي كه اين داستان                 داستان

خواننـد، باعـث شـده از         را در حضور شاهان و بزرگان و بعضي اوقـات بـراي عامـه مـردم مـي                 
اي روايـاتي     خان كندوله   ي زندگي الماس    بارهدر. صلي مدرك و خبري بدست نيايد      ا سرايندگان

مرحـوم احمـد شـريفي      . نقل شده است كه تا انـدازه بـه سرگذشـت فردوسـي مـشابهت دارد               
خــان بــه اســتناد حديقــه ســلطاني تــأليف  نويــسنده مــشهور گزارشــي از سرگذشــت المــاس

اي از    خان كنولـه    در تواريخ ثبت است الماس    آن چنان كه    «كند كه     سلطاني نقل مي    محمدعلي
دار بـوده     سرداران سپاه نادرشاه افشار بوده و فرماندهي تيپ سنندج در ولايت اردلان را عهـده              

) در برخـي روايـات بـا هنـدوان هندوسـتان     (هاي نادر با سپاه عثماني    است و در يكي از جنگ     
نـشيني باعـث شكـست نـادر          عقبنمايد و اين      نشيني مي   خان با سپاهش عقب     سرهنگ الماس 
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النسل شـدن سـردار       شاه افشار خشمگين از آن عمل، دستور اخراج و مجازات مقطوع          . شود  مي
خـان بـه مـوطن خـود كنولـه       نمايد و پس از اين واقعه سـردار المـاس          خان را صادر مي     الماس
. گذرانـد   را ميگردد و با باغداري و تصنيف يا ترجمه شاهنامه كرُدي و تنبورنوازي روزگار         برمي

چـون  : گوينـد   كنند و مي    خان اضافه مي    مردم منطقه بيلوار و كلُيايي در مورد سرنوشت الماس        
خان به انجام رسيد نادر كسي را در پـي او فرسـتاد بـا خلعـت و                    شاهنامه كرُدي سردار الماس   

رسـد،    يدينار تا به دستگاه نادر برگردد، اما چون قاصد نادر، به سـرحدات روسـتاي كنولـه م ـ                 
رنا و                     مردم پيكر بي جان الماس     خان را در تابوت چوبين بر دوش و در ميـان نـواي دهـل و سـ

اين روايت مردم آن ديار، درست يا نادرسـت نـشان   . برند چمري مردان و زنان به گورستان مي     
ي كرُدي، بـا پايـان زنـدگي سـراينده شـاهنامه              از اشتراك سرنوشت مصنف يا مؤلف شاهنامه      

يم فردوسي را دارد و داستان هميشگي، بي مهـري شـاهان و حاكمـان نـسبت بـه                   فارسي حك 
ي   سراينده ديگـر شـاهنامه    ) 259 - 239 ش ،    1374شريفي  . (»نمايد  دانشمندان را تكرار مي   

محمود گوراني است كه منظومه جواهر پوش را سروده است            كرُدي شخصي به نام مصطفي بن     
در چند جاي اين سروده، از خودش با نـام مـصطفي و         ي مثنوي كرُدي جواهر پوش        سراينده«

محمـود    اين مصطفي بـن   . از پدرش كه از هر دو چشم نابينا بوده با نام محمود ياد نموده است              
اي مسلمان، سخت معتقد به باورهاي اسلام و بر مذهب تسنن بوده و ارادتي راسـتين                  سراينده

هـاي ايرانـي      يل اينكه تمامي شخصيت   به يقين دل  . و خاندانش داشته است   ) ع(به حضرت علي  
زمان سرايش منظومه و    . منظومه جواهر يوش مسلمان هستند ريشه در باورهاي سراينده دارد         

هـا و اصـطلاحات موجـود در منظومـه،      با توجه بـه واژه . مكان زندگي سراينده مشخص نيست 
انـدكي جلـوتر   احتمال دارد اين منظومه در اوائل و يا اواسـط قـرن دوازده هجـري قمـري يـا       

  ).41: 1389بهرامي، (سروده شده باشد 
با توجه به ا ينكه هيچ يك از رويدادهاي منظومه جواهر پوش بـا رويـدادهاي شـاهنامه                  «

آهنگي ندارند، يا احتمال دارد كه از منبعي به نام فتحنامه رسـتم اسـتفاده كـرده                 فردوسي هم 
  :است، كه خود شاعر به آن هم اشاره دارد

ــن ــم دوران وريـــــ ــدينم و چـــــ   نـــــ
ـــواچم پيتــــان هــــم رزم شــــاهان      مـ

  

  

ــتم  ــه روســ ــهنامه و فتحنامــ ــه روي شــ  نــ
ــان  ــن كلاُهـــــ ــران و زريـــــ  رزم دليـــــ

  

  )منظومه جواهرپوش(
  

  :ترجمه
  ام  دوران گذشته با چشم خود نديده
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  ي رستم براي شما  نامه از روي شاهنامه و فتح
  كنم رزم پادشاهان را بيان مي

  . ين بر سر داشتندرزم شجاعان و كساني كه تاج زر
خـان   هاي كرُدي در دسترس است كـه متعلـق بـه قبـل از المـاس          هايي از شاهنامه    نسخه

هـاي حماسـي،    بـدون شـك بـراي توليـد داسـتان         .  سال قدمت دارنـد    500اي است و      كندوله
قبـل از سـرايش شـاهنامه توسـط حكـيم تـوس،             . هاي فكري، لازم و ضروري است       زيرساخت

ي   يم كه خيلي قدرتمندتر و معتبرتر است و تأثير زيادي بـر شـاهنامه             دار» ي سيستاني   حلقه«
. گرفتــه اســت» حلقــه سيــستاني«فردوســي دارد و بــه احتمــال زيــاد فردوســي رســتم را از 

ي مـردم در منطقـه        هاي كرُدي نتيجه و محصول شـيوه و تفكـر غـرب ايـران وانديـشه                 روايت
ن گوناگون بوده است، اما به شكل بسيار     زاگرس است هر چند تحت تأثير پادشاهان و حكمرانا        

هاي ذهني مردم، پيوند زيادي بـا سيـستم و نظـام پادشـاهي نـدارد، بلكـه                    معناداري، اسطوره 
  .بيشتر درگير زندگي آزادانه و پهلوانانه است كه با روايت فردوسي متفاوت است

  

  ي فردوسي هاي كرُدي و شاهنامه  شاهنامه

بينـيم در    كنـيم، مـي      فردوسي نگـاه مـي      كرُدي و شاهنامه  هاي    وقتي به محتواي شاهنامه   
روايت فردوسي  . هاي خيلي معناداري با هم دارند       رابطه با باور فكري به عبارتي ذهنيت، تفاوت       

شناسـد و بـه همـين خـاطر          تري مـي    دين را به شكل رسمي    . چون بيشتر روايتي رسمي است    
گري را    كند، مدل خاصي از زرتشتي      يگري بحث م    است كه وقتي شاهنامه فردوسي از زرتشتي      

در نظر دارد، ولي مدلي كه شاه در بستر آن، فره ايزديش مانـدگار باشـد و قـدرت لايـزال بـه                       
بيني شاهنامه فردوسي توليد دنياي ماقبـل خـود بـه             توان گفت جهان    حساب آيد، در واقع مي    

 يـا تاريـك اسـت يـا     بينـد، دنيـا    شكل رسمي است براي نمونه دنيا را به شكل خير و شر مـي             
بيني مانوي است كه بر اديان ديگـر متـأثرّ    بيني به نوعي متأثر از جهان    روشن، شايد اين جهان   

شاهنامه فردوسي پيوسـته توليـد دوگانـه دارد؛ دوگانـه           . يكي اهورا و ديگر اهريمن    . بوده است 
هاي كـُردي،     اهنامهاما در ش  ... ي خرد و بي خردي و       ي ايران و توران، دوگانه      خير و شر، دوگانه   

هـا،    گانه  توانيم بگوييم سه    اند بطوري كه مي     ها خيلي به هم نزديك و با هم مخلوط شده           دوگانه
يك دنياي روشن، يك دنيـاي تاريـك و يـك دنيـاي خاكـستري، كـه دنيـاي خاكـستري آن                      

 در هاي بد بـسياري داريـم و     براي نمونه در گروه ايرانيان خوب، آدم      . تر است   برجسته و پررنگ  
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بخشي از پهلوانان وابسته به هيچ كدام از اين دو          . هاي خوب زيادي داريم     گروه تورانيان بد آدم   
تـوان گفـت، دنيـاي        هـا حـضور دارنـد، مـي         گروه ايرانيان و تورانيـان نيـستند، امـا در روايـت           

گرايـي در   باشد و دين تر مي   هاي كرُدي نسبت به دنياي شاهنامه فردوسي كمي واقعي          شاهنامه
  .رنگ است ن كمآ

هايي وجود دارند كه زيربناي فكري كهن ايراني را بهتـر             هاي كرُدي شخصيت    در شاهنامه 
براي نمونه، در حوزه زروانيسم، نگرشي كه در اسطوره زروان است، با توجه به              . دهند  نشان مي 

ا ام ـ. هاي كرُدي منحصر به فرد اسـت        تحليل و بررسي زيربناي فكري همان دوره، در شاهنامه        
در شاهنامه فردوسي چندان نمايان نيـست، هـر چنـد ديـوان در شـاهنامه فردوسـي بعـضي                     

هاي بشري را دارا هستند ولي نگـاه بـه آنهـا هميـشه منفـي اسـت امـا در              ها و توانايي    خصلت
كه نـيم ديـو   » زرپوش«و » رزداد«،  »زرالي«هاي كرُدي كساني داريم چون        مقابل، در شاهنامه  

هاي كرُدي داريـم بـا آن تعبيـر منفـي كـه               تعبيري كه از ديو در شاهنامه     . م انسان هستند  وني
هاي كرُدي در زمـان       ديوان در شاهنامه  . كند، متفاوت است    فردوسي در شاهنامه از آنها ياد مي      

دانـيم پيونـد و رابطـه         همـراه اسـت كـه مـي       » زر«گردند و نام آنها با        كنند و برمي    حركت مي 
 زمان دارد و زمان با سيمرغ و با زال و زال با زروان كه همه اينها دو بـاره بـه هـم                       معناداري با 

اي   هاي كرُدي متعلـق بـه مجموعـه         هاي شاهنامه   شوند، بخشي از ساختار و شخصيت       وصل مي 
كنند و اين ديوها در فـضاي   باشند، در زمان حركت مي هستند كه نيمي ديو و نيمي انسان مي    

  .ار رستم هستندها فقط خدمتك داستان
هـاي پهلـواني    هاي زاگرس، همان رستم فردوسـي نيـست، ويژگـي    رستم از ديدگاه روايت 

وجـود دارد در  » ذات» «فـر «ي فردوسي را دارد، اما در وجود او و پادشاهان به جـاي           شاهنامه
يـك  » فـر «هـم مثـل   » ذات«. مفهـوم دارد  » ذات«مفهومي ندارد و    » فر«هاي كرُدي     شاهنامه

شـود كـه نـوعي        ي دينـي مطـرح مـي        ي زاگـرس در حـوزه       هي است كه در منطقـه     موهبت ال 
به احتمال زياد اين نوع تفكر و اعتقاد        . خداگونگي است نه نوعي قدرت و نيرو از طرف خداوند         

هاي يونان باستان است كه تعدادي از قهرمانـان آنهـا بـه مرحلـه                 ها و حماسه    متأثر از اسطوره  
ِ   يونانيان به عنوان دارنـده    «. شوند  ها متولد مي    ويج خدايان با انسان   رسند يا از تر     خداگونگي مي 
در مفهوم يوناني   : نگرند  گونه مي   هاي ماندگار بشري نيز نسبت به اين مفاهيم اين          يكي از تمدن  

پهلوان، شرافت و افتخار، مفاهيمي بنيادي بودنـد در حـالي كـه بـسياري از پهلوانـان پـدر يـا              
دريـايي تتـيس،   ) نيمـف (پدر هراكلس، زئـوس، و مـادر آشـيل پـري     مادري آسماني داشتند،    
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همگي در دودماني اشرافي به دنيا آمده بودنـد، آنهـا شـاه، شـاهزاده، فرمـانرواي كـشورها يـا                     
، 1390 پرويزي   ,آهنگرنژاد(» اي بودند   هاي افسانه   شهرها، فرماندهان نظامي، و دارندگان ثروت     

يك نيرو و   » فر«توان گفت     ر برابرت معني ندارند، مي    ذات يعني قدرتي كه شر و خير د       ). 432
ي ذات را در عرفـان هـم داريـم كـه          جلـوه . عنايت خدادادي است اما ذات خود الوهيت اسـت        
و احـساس خداگونـه شـدن، در شـطحيات          . همان تجليّ وجود خالق در وجود مخلـوق اسـت         

بخـصوص در سـخنان     شـود     تعدادي از عرفا و زهاد ادعاي خداگونـه شـدن بـسيار ديـده مـي               
هاي كرُدي، پهلواناني چـون   تبريزي به عنوان مثال در شاهنامه   منصور حلاج و شمس     بن  حسين

  . رستم و سهراب قدرت ذات را دارند اما افراد زيادي، از آن برخوردار نيستند
هاي كرُدي پهلوانـان      مخصوص پادشاهان است اما در شاهنامه     » فر«در شاهنامه فردوسي    

ها در وجود پهلوانـان   ت برخوردار هستند كه اين ذات خود منبع بسياري از نيكويي    بيشتر از ذا  
تعبيـر و تفـسير     » نـام «ي    الدين كزازي تبلور ذات در پهلوانـان را در واژه           است استاد ميرجلال  

تابنـد و     هاي انساني را بـر مـي        ها و ارزش    پهلوانان بزرگ در شاهنامه والاترين ويژگي     «: كند  مي
داد، مردمي، راستي، باورمندي به دين، پايبندي بـه پيمـان،    : هايي چون   ارزش. ارندد  آشكار مي 

 از تـرس و   جوانمردي و رادي، پرهيز از فريب و دروغ، پيراسـتگي از آز، خودپـسندي، بيـزاري           
سـازد و در      هاي انساني و پهلـواني را مـي         ي آنچه ارزش    دوستي، كوتاه سخن همه     زبوني، ميهن 

اوصافي كه استاد   ). 81: 1370كزازي،  (» فشرده و نهادينه شده است    » نام «ي  شاهنامه در واژه  
هاي قدرتي خداگونه است كـه در وجـود پادشـاهان و     كنند تمام، خصلت    دكتر كزازي بيان مي   

  . آيد هاي كرُدي به چشم مي پهلوانان شاهنامه
  

  هاي كُردي وزن در شاهنامه

تـوان گفـت بيـشتر     باشد و مي  هجا ميهاي حماسي كرُدي بر اساس كميت       اوزان منظومه 
بر اساس سـنت كهـن، اسـاس    «ِ ساساني است      متأثرّ از اوزان هجايي شعر قبل از اسلام و دوره         

تـرين ايـن اوزان چهـار وزن، شـش      مهـم . وزن شعر در ادبيات كرُدي بر كميت هجا قـرار دارد       
 را اوزان اصـلي يـا   توانيم آنهـا  هجايي، هفت هجايي، هشت هجايي و ده هجايي هستند كه مي        

هجـايي    ها، جملگي ده    اشعار اين منظومه  «). 130: 1385پرهيزي،  (گذاري كنيم     اوزان مادر نام  
است به اين معني كه هر مصراع داراي ده هجاست، تعداد هجاهاي هـر مـصرع بـه دو بخـش                     

  .افتد شود كه در بين اين دو شطر مكث اتفاق مي تايي تقسيم مي پنج
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ــه واتــــش وة   ــاران تمــــام تةهمينــ  يــ

 رةخـــــش فيلـــــةتن بـــــاوةرن پـــــريم

  

  

 ديــــةنم نــــة خــــاو نــــةوةي زال و ســــام

ــم   ــار ويــ ــةني كــ ــةزانون چــ ــا مــ  ئةوســ
  

  )18، 2010اميني، (
  

  

  ام  ي سام پسر زال را در خواب ديده نوه/ تهمينه به تمام نزديكانش گفت 
نجـام  خـواهم ا    فهميد چه كاري را مـي       آن زمان مي  / را برايم بياوريد  ) رستم(رخش فيلتن   

  بدهم 
در اين نوع وزن، كيفيت هجاها مد نظر نيست و تنهـا كميـت آنهـا و برابـري و شـمارش                      

ترين،   ترين، قديمي   ترين، معمول   وزن ده هجايي را شايد بتوان عمده      . تعداد هجاها اهميت دارد   
و » كـلام خزانـه   «هجايي گوراني متعلق به       ترين اشعار ده    وزن شعر كرُدي دانست، زيرا قديمي     

» رسـد   هاي نخستين اسلامي مـي      در آيين يارسان است و قدمت آنها به سده        » سرانجام«فاتر  د
  ).124 و 123: 1390آرا،  چمن(

  

  هاي كُردي منابع شاهنامه

هـاي   هـاي كـُردي بايـد گفـت پراگنـدگي دفترهـا و يـا داسـتان          در مورد منابع شـاهنامه    
اكثـر  . ه سـرايندگان قـرار گرفتـه اسـت    دهد منابعي گوناگوني مورد استفاد ها نشان مي  نامه  رزم

ها به صورت منظوم يا روايت كلامي سينه به سينه و از نسلي بـه نـسل ديگـر منتقـل                       داستان
هـاي    منابع روايـت  «به طور كلي    . گشته و در مقطعي توسط ناظم يا شاعري سروده شده است          

  :توان به سه دسته تقسيم كرد هاي كردي را مي شاهنامه

  .هاي شفاهي چون نقالي و غيره امل شعر، دستان و روايتادب شفاهي، ش. 1

  .متون مقدس يارسان و اهل حق. 2

  نسخ خطي. 3

هـا و   ي فرهنگـي از فـرم   توان ادب شـفاهي را يـك مجموعـه    در تعريفي ساده و موجز مي     
هـا، عواطـف و احـساسات بـه يـاد       هاي مختلف ادبي دانست كه ناظر بر باورهـا، پنداشـته       گونه
ادبيـات  . يابد اهي است و به صورت سينه به سينه از نسلي به نسلي ديگر انتقال ميي شف  مانده

ي فرهنگ شفاهي در يـك سـده اخيـر اهميـت چـشمگير                شفاهي در مطالعات نوين در حوزه     
هـاي    روايـت شـفاهي شـاهنامه     . گشته اسـت       يافته و روز به روز بر اهميت مطالعات آن افزوده         

روايت عـام، همـان     .  عرفي داشته است   –ه و روايت نسبتاً رسمي      كرُدي دو گونه روايت، عاميان    
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انـد و   هـايي از آنهـا را از برداشـته    هاي عامي است كه معمولاً مردم قسمت ها و داستان   برداشت
ممكن است تفاوت و تغييرات زيادي در بيان و اجراي آنها مـشاهده شـود، ايـن روايـات نقـل                     

هـاي عاشـقانه      هـا و گونـه      وده است و در كنـار مثـل       نشيني عشاير و كوچ روان ب       محافل و شب  
خـوش    عرفي ساختمنداست و كمتر از روايات عام، دست       –روايت رسمي   . شده است   روايت مي 

ها را انتخاب كرده و بـا بيـاني           هاي شاهنامه   نقالان بخشي از داستان   . تفسير و تأويل شده است    
معاني و احساس ادبي شاهنامه، به تـوده        شيوا وگاه با استفاده از آلات موسيقي در صدد القاي           

  ).131، 130: 1390آرا،  چمن(» اند است شده
شاهنامه و قهرمانـان شـاهنامه در ادب شـفاهي زاگـرس نـشينان جايگـاه خاصـي را دارا                    

هـاي كـُردي را       هـا و شـاهنامه      نامـه   هستند و تعداد زيـادي از سـاكنان زاگـرس ابيـاتي از رزم             
هـايي كـه در آن زنـدگي       اند حتي جـا و مكـان         ديگر منتقل كرده   دربردارند و از نسلي به نسل     

هـاي    اند، وجود امـاكن جغرافيـاي بـه نـام           گذري نموده   ها نام   كنند به ياد قهرمانان شاهنامه      مي
هـاي    هـاي موسـوم بـه نـام         وجود خاندان ... حصار و     چون سمنگان، زواره كوه، چاه بيژن، سرخ      

و » تـوس نـوذر  «و  » زريـن كفـش   «هـا چـون       اهنامههاي اشـاره شـده در ش ـ        مرتبط با خاندان  
در مناطق مختلف، همچنين همساني باورهاي مردم عـامي بـا باورهـاي قهرمانـان               » كوهكن«

هـاي   ي زادومرگ، خدا، شاه، پيران، ديوان و جـادوگران و نيـز انطبـاق آئـين        ها درباره   شاهنامه
س نـشينان بـه شـاهنامه و        هاي مردم عامي دليل قاطع توجـه و خـاص زاگـر             شاهنامه با آئين  

  .قهرمانان شاهنامه است
كننـد و   ها به آنجا مختلـف خـود را نمايـان مـي     اي كه در حماسه بررسي باورهاي اسطوره 

ي   آورنـد كـاري بـسزا وارزشـمند اسـت، دربـاره             بستر و زيرساخت باورها حماسي را پديد مـي        
 شاهنامه فردوسي بايد گفت،     هاي كرُدي با    بيني و انديشه در شاهنامه      اختلاف زيرساخت جهان  

هـاي شـرق و مركـز         هاي غرب با اسـطوره      ي اختلاف باور داشت اسطوره      اين اختلاف، به اندازه   
در » فـر «هـاي كـُردي، و اعتقـاد بـه            در شاهنامه » ايران است مانند اختلاف در اعتقاد به ذات       

دشمن از ذات صـاحب  تواند براي غلبه بر  هاي كرُدي پهلوان مي شاهنامه فردوسي، در شاهنامه 
ذات تمسك جويد، ذات قدرتي اسـت كـه هميـشه همـراه صـاحب ذات اسـت و در وجـود او                       

. گـردد      باعث ركود و سـقوط مـي        پس گرفتني است و از دست دادنش      » فر«نهادينه است ولي    
وجود بـانوان جنگـاور و شـجاع بارهـا در       . از كيكاووس و گرفتار شدن او     » فر«مثل زايل شدن    

ي ديـوان در نبـرد بـا       جنگند و نقش برجسته     شوند و با دشمنان مي      برد حاضر مي  هاي ن   صحنه
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ي  آميز آنها بـا پهلوانـان از وجـوه تمـايز و برجـسته      ايرانيان و بعضي اوقات همزيستي مسالمت     
  .هاي كرُدي است شاهنامه

كه متعلق به پيـروان آئـين يارسـان    » نامه سرانجام«و » كلام خزانه «متون مقدسي مانند    
گيري از پادشاهان و پهلوانـان باسـتاني چـون كيقبـاد، كيكـاووس،       ست، در آنها به طور چشم   ا

هايي چون داستان رسـتم وسـهراب و          شود و داستان    ياد مي ... جمشيد، آرش، رستم، سهراب و    
رستم و اسفنديار و داستان رزم دژ سفيد با باورهاي آنان گره خورده اسـت و بـه آن علاقمنـد                  

اي، قزلبـاش،     هـاي اهـل حـق، كاكـه         هاي كهن ايراني است كه با نـام         از آيين يارسان  «هستند  
اي از متـون      كلام يارسان، مجموعه  ). 55: 2001دار،    خزنه(اند    شبك و ساره لو نيز خوانده شده      

قديم و جديد اين آيين است كه اعتقادات ديني و مذهبي آنها در قالب شعر بيان كرده اسـت،                   
  .باشد هاي جنوبي زبان كرُدي است، مي ويش گوراني كه از گويشزبان سرايش اين متون، گ

هاي كرُدي زياد هستند آنچه كه موجـود اسـت نتيجـه تـلاش                هاي خطي شاهنامه    نسخه
انـد و بـه       آوري كـرده    تعدادي از ادبيات و محققان دلسوز است كـه از اطـراف و اكنـاف جمـع                

جود باشد ولي بدست نيامده اسـت و        هاي ديگري هنوز مو     اند، شايد نسخه    تصحيح آن پرداخته  
هـا مثـل      بعضي از داستان  . اند  ها از بين رفته     در گذر زمان هم به احتمال زياد تعدادي از نسخه         

داستان رستم و سهراب چهارده نسخه دارد و به چهار روايت متفاوت بيان گرديـده اسـت و از                   
هـاي آنهـا موجـود اسـت      هايي كه نـسخه  ها فقط يك نسخه وجود دارد، داستان     بعضي داستان 

كوزاد، منيجه و بيژن، هفت لشكر، ايران         رستم و اسفنديار، شغاد و رستم، رستم و كي        : عبارتند
و توران، هفت خوان رستم، رستم و ديو سفيد، برزو و فلاوند، رستم و سقلاب ديو، ببـر بيـان،                    

امه، حـراث هفـت    رستم و زردهنگ، رستم و سهراب، كنيزك و يازده رزم، رستم و زنون، برزون             
پوش و جواهرپوش، بهمن نامه، فرامرزنامـه،         سر، گليم پوش، جهانگيرنامه، سياوخش نامه، لعل      

  ...زال نامه، خسرو و شيرين و
  

  بيني و باورها جهان

هاي كرُدي اجزاي جهان هستي چون زميني، آسمان و آفريـدگان             بيني شاهنامه   در جهان 
ارند، زمين در مركز جهان است هفت طبقـه آسـمان           هر كدام در جايگاه و مكان خاصي قرار د        

هفت طبقه زيرين جايگاه ديوان، پتيارگان و ارواح خبيث         . بر بالاي آن و هفت طبقه به زير آن        
گـان و نيكوكـاران،       است و دنياي تاريك مردگان ا ست و هفت طبقه آسـمان جايگـاه فرشـته               
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 بـر دريـاي نيـل شـناور اسـت بـه            زمين بر شاخ گاوي قرار دارد و گاو بر پشت ماهي و مـاهي             
گيرد كه گـاو و مـاهي در جوامـع        احتمال زياد اين اعتقاد به اسطوره بسيار دور و قديمي برمي          

انـد گـاو منبـع غـذايي و ادامـه حيـات در                ابتدايي نماد واسطوره زندگي، حيات و زايش بـوده        
هـاي كـردي    هنامهساختار اجتماعي در شـا .  خشكي و ماهي منبع غذايي و تأمين غذا در دريا       

به شكل هرمي است خدا در رأس هرم و پس از او فرشتگان و پريان بعد شاه و آخرين دسـته                     
  .پهلوانان هستند

  

وماً بـه چهـار بخـش تقـسيم         بندي محتوايي عم    باورهاي شاهنامه كرُدي در دسته    «

  :شوند مي

  .ماه، ستاره، خورشيد، درخت، آب، تاريكي، آسمان، زمين: مفاهيم طبيعي. 1
، پري، سـروش، سـيمرغ، گـردون، تقـدير، ذات،           )فرصت(خدا، فرشته   : مفاهيم معنوي . 2

  .دفر، بهشت، جهنم، قيامت، نظرخوب و بد، خير و شر
شاهان و شاهزادگان، پهلوانان، موبـدان و روحانيـان، وزيـران، افـراد             : مفاهيم اجتماعي . 3
  .عادي

  .غ خوانينوشي، همت خواهي، سيمر باده» چمر«سوگ : ها آئين. 4
ي دوقطبي شـاهنامه فردوسـي      مايه  در شاهنامه كرُدي خير وشر با اندكي تفاوت همان بن         

ي فردوسي بين روشني و تاريكي مرزي مـشخص وجـود دارد و عمومـاً                 را دارد اما در شاهنامه    
باورمندي، فضايي سياه و سفيد دارد و الگوي دو قطبي در همه جاي آن قابل مـشاهده اسـت                   

گانه داده و به وضوح دو قطـب خيـر    نامه كرُدي اين الگو جاي خود را به الگويي سه   اما در شاه  
  ).138، 1390آرا،  چمن(گيرند  وشر، نيكي و بدي و يا نور و تاريكي در مقابل هم قرار نمي

ديوها در شاهنامه فردوسي نماد تاريكي و اهريمن هستند و منشي كاملاً اهريمنانه دارنـد            
هاي كردي نماد مطلق تاريكي و اهريمن نيستند به اين معنـا كـه بـه        نامهدر حالي كه در شاه    

پذيرند و در كنار آنهـا، بـا ديوهـاي ديگـر              آيند و يا غلامي پهلوانان را مي        كيش ايرانيان در مي   
شـود و   جنگند به عنوان مثال قطير زنگي بندگي و اطاعت را پذيرفت و صلصال با دين مـي        مي

آيند و پادشاهان ايران هم كاملاً نمـاد خـوبي و      صاحب ذات درمي  هر دو به خدمت جهانبخش      
تعدادي از همـسران آنـان دختـران شـاهان دشـمن ايـران و ديـوان هـستند در          . خير نيستند 

ي جادو، جهانبخش آنچه كه غنيمت گرفته بـود بـه دربـار            داستان جنگ جهانبخش با مرجانه    
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  .وردكيخسرو فرستاد و دختر مرجانه را به عقد خود درآ
هاي كرُدي ايران و توران كاملاً در مقابل و رودرروي هم نيستند در اعتقاد بـه             در شاهنامه 

هاي كـُردي   خدا و مقدرات باوري مشترك دارند، كه اين موارد باعث گرديده است كه شاهنامه   
ي دوقطبي انديشه زرتشتي در شاهنامه فردوسي دور باشد وبه نظـامي تقـدير بـاور                  از بن مايه  

  .داند، متوجه باشد خير و شر را نزديك به هم ميكه 
ي فردوسـي حـضور       هـايي وجـود دارد كـه در شـاهنامه           هاي كرُدي شخصيت    در شاهنامه 

هاي زرداد و زرپوش و پهلـواني   ندارند براي نمونه، ظهور پهلواني به نام زرالي با دو فرزند به نام       
 خـان دارد و بـاز آمـدن فرزنـدان و     به نام جهانبخش كه او هم مانند رستم و اسـفنديار هفـت    

نوادگان رستم از اطراف و ا كناف جهان و پيكار آنان با رستم و ظهـور پريـان و سـروش بـراي         
انـد و رسـتم    ميانجيگري و جلوگيري از فرزندكشي رستم، فرزنداني كه هر كدام رستمي شـده            

هـا در   گيزتـرين چهـره  ان رستم يك دست يكي از شگفت. توان ايستادگي در مقابل آنها را ندارد 
شود، در داستان بروزنامـه چهـره او          ها نمايان مي    نامه  او در تعدادي ار رزم    . نامه كرُدي است    رزم

بسيار برجسته است، چيزي درباره از دست دادن دست او بيان نشده است احتمـالاً مـادر زاد،                  
يند يعني دسـتش    گو  مي» دس  كوله«هاي كرُدي به او       يك دستش كوتاه است زيرا در شاهنامه      

كوتاه است، رستم يك دست در جنگ برزو بـا افراسـياب، يـاور بـرزو اسـت، وقتـي افراسـياب          
آورنـد رسـتم    خورد همراه برزو مهرجهانسوز دختر افراسياب را به سوي ايـران مـي   شكست مي 

بنـدد   رسند و مهر جهانسوز را بر پشت خود مـي     اي مي   يكدست در مسير راه ايران به  رودخانه       
روند براي شكـست      برد و رستم و زال به مقابله او مي          هاي مازندران مي    ربايد و به كوه      را مي  واو

زند تا او را گرفتار نمايد وگرنه قدرت مقابله رودر رو بـا او    او رستم با حيله خود را به خواب مي        
  .را ندارد

  
  نتيجه

شد كه قريب به اتفـاق،  با اي از ادبيات حماسي و پهلواني كرُدي مي     ي كرُدي گونه    شاهنامه
هاي آن به گويش گوراني سروده شده است و بخـش بيـشتر ادبيـات حماسـي كـُردي در            متن

هـاي   شـاهنامه . انـد  هـا مكتـوب شـده      فرهنگ شفاهي مردم قرار دارد و تعداد كمي از شاهنامه         
هـاي زيـادي هـم        هـا اشـتراكاتي دارنـد و از جنبـه            خيلي زمينه   كرُدي و شاهنامه فردوسي در    

هـاي كـُردي موجودنـد كـه در          هـاي بـومي در شـاهنامه        تفاوتند، بسياري از باورها و اسطوره     م
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شوند همچنين در اين متون خيـر         ي فردوسي و متون حماسي زبان فارسي يافت نمي          شاهنامه
و . اند و رو به روي هم قرار ندارنـد          و شر و تاريكي و روشني به صورت مشخص مرزبندي نشده          

بررسـي و تحليـل     . بخـشد   ي شـاهنامه فردوسـي تجـسم مـي          اي دوگانـه  فضايي مجـزا از دني ـ    
هـا و     مايـه   شـود بـه بـسياري از بـن          هاي كرُدي، راهگشاي مسيري است كه باعث مي         شاهنامه

هـاي   ها و قهرمانان حماسي پي ببريم و در راه شناخت حقيقي لايـه      آبشخورهاي اصلي داستان  
  .مهاي ملي گام برداري ها و حماسه پنهان اسطوره

  
  منابع

  .نشر باغ ني: ، كرمانشاه برزونامه).1390.(آهنگرنژاد، جليل، پرويزي، قامت
انتـشارات  : ، تهـران  زندگي و مرگ پهلوانـان در شـاهنامه       ). 1363.(اسلامي ندوشن، محمدعلي  

  .يزدان
  .نشر چشمه: ، تهراناز اسطوره تا تاريخ). 1376.(بهار، مهرداد
  .نشر آگاه: ، تهراناطير ايرانپژوهشي در اس ).1375.(بهار، مرداد

  .نشر آنا: ، تهراني كرُدي شاهنامه ).1389.(بهرامي، ايرج
  .نشر كتاب زمان: ، تهرانوزن شعر كرُدي). 1385.(پرهيزي، عبدالخالق

  .ئاراس: ، هوليرميژوي ادبي كوردي). 2001.(دار، مارف خزنه
. دي با تكيه بر شـاهنامه كـُردي  درآمدي بر ادب حماسي وپهلواني كرُ    ). 1390.(آرا، بهروز   چمن

  147 -119، از صص 172جستارهاي ادبي، شماره 
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي:، تهراناز رنگ گل تا رنج خار ).1373.(سرامي، قدمعلي

، اي از شـاهنامه فردوسـي    هاي كرُدي اثري مستقل يا ترجمـه        شاهنامه). 1374.(شريفي، احمد 
   .259 - 239، صص 16فرهنگ، شماره 
، سـليمانيه،   اي  كندوله  خان  الماس) ورامي  هه(ي كوردي     شاهنامه). 1389.( رشيدي، محمدامين 
  .اقليم كردستان

ي   ، دوره 1392هـاي كـُردي، مجلـه نامـه بهارسـتان، پـاييز               كريميان سردشتي، نادر، شاهنامه   
  107- 66، از صص 1جديد شماره 
  .انتشارات سمت: هران، تي باستان نامه ).1391.(الدين كزازي، ميرجلال
  .انتشارات روزنه: ، تهرانپرنيان پندار ).1376.(الدين كزازي ميرجلال
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  .نشر مركز: ، تهران1370، مازهاي راز). 1370.(الدين كزازي، ميرجلال
  .نشر مركز:، تهرانرؤيا، حماسه، اسطوره ).1372.(الدين كزازي، ميرجلال

ي آن بـا      هـاي ايـران باسـتان و مقايـسه          مـضمين حماسـي در مـتن      ). 1388.(ده بزرگي، ژيلا  

  .انتشارات اميركبير:  فردوسي، تهراني شاهنامه
  .نشر خيام:  تهرانرستم وسهراب به روايت اوستا،). 1377.(دولتشاهي، عمادالدين

  .نشر هيرمند: ، تهراننامه سرانجام ).1375.(زاده، صديق صفي
انتـشارات دانـشگاه    : ، كرمانـشاه   زاگـرس  هاي كهـن    اسطوره: نامه  رزم ).1393.(اي، فريبرز   همزه

  .رازي
  .نشر ققنوس: ، تهران برزونامه).1391.(ياقوتي، منصور
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